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 نکته:

ف آیه قبل که دو احتمال )مراد از غنا، ایجاد غنا باشد و یا اینکه مراد سماع آن است( در آن مطرر   برخلا

بود، در مورد این آیه، مراد حضور در مجالس غنا و سماع آن است و چون گفتیم اگر سماع حررا  باشرد،   

را هم از این آیه اسرتفاد   بالملازمه عرفی )و یا اولویت( ایجاد آن هم حرا  است، می توان حکم ایجاد غنا 

 کرد.
 دلیل سوّم بر حرمت غنا:
 آیه شریفه لهو الحدیث:

الَّذِینَ یُقيِمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوونَ   ﴾۳﴿هُدىً وَرحَْمَةً لِلْمحُْسِنيِنَ  ﴾۲﴿تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ  ﴾۱﴿الم »

وَمِونَ   ﴾۵﴿أُولَئِكَ علََى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وأَُولَئِوكَ هُومُ الْمُفْلحُِوونَ     ﴾۴﴿الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخرِةَِ هُمْ یُوقِنُونَ 

مْ عَذَاب  مُهيِن  النَّاسِ مَنْ یَشْترَِي لهَْوَ الْحَدِیثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزوًُا أُولَئِكَ لَهُ

﴿۶﴾».۱ 
. ]كه[ براى نيكوكاران رهنموو  و رحمتوى اسوت    .آموز است آیات كتاب حكمتاین . الف لام ميمترجمه: 

.  هند و ]هم[ ایشانند كه به آخرت یقين  ارنود  ]همان[ كسانى كه نماز برپا مى  ارند و زكات مى

و برخوى از  . آنانند كه از جانب پرور گارشان از هدایت برخور ارنود و ایشوانند كوه رسوتنارانند    

كه سخن بيهو ه را خریدارند تا ]مر م را[ بى]هيچ[  انشى از راه خدا گمراه كننود  اند  مر م كسانى

 . و ]راه خدا[ را به ریشخند گيرند براى آنان عذابى خواركننده خواهد بو 
 كلام فخررازي:

لما بين أن القرآن كتاب حكيم یشتمل على آیات حكمية بين من حال الكفار أنهم یتركون ذلوك و  »

ه، ثم إن فيه ما یبين سوو  نونيمهم مون وجووه ا ول: أن تورك الحكموة و الاشوتغال        یشتغلون بغير

بحدیث آخر قبيح الثاني: هو أن الحدیث إذا كان لهوا لا فائدة فيه كان أقبح/ الثالث: هو أن اللهو قد 

 نقل عن النبي نلى اللهّ عليه و آله و یقصد به الإحماض كما ینقل عن ابن عباس أنه قال أحمضوا و

في مسولم   و یشهد له ما رواه الدیلمي عن أنس مرفوعا« روحوا القلوب ساعة فساعة»سلم أنه قال: 

و الموام یفهمون منه ا مر بما یجوز من المطایبة، و الخواص یقولوون هوو   «یا حنظلة ساعة و ساعة»

                                                           

 .1-6، .لقمان1
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وله: لِيُضِلَّ عَنْ أمر بالنظر إلى جانب الحق فإن الترویح به لا غير فلما لم یكن قصدهم إلا الإضلال لق

 .سَبِيلِ اللَّهِ كان فمله أ خل في القبح
ثم قال تمالى: بِغَيرِْ عِلْمٍ عائد إلى الشرا  أي یشتري بغيور علوم و یتخوذها أي یتخوذ السوبيل هوزوا       

أولئك لَهُمْ عَذاب  مُهيِن  قوله: مُهيِن  إشارة إلى أمر یفهم منه الودوام، و ذلوك  ن الملوك إذا أمور     

عبد من عبيده، فالجلا  إن علم أنه ممن یمو  إلى خدموة الملوك و لا یتركوه الملوك فوي       بتمذیب

الحبس یكرمه و یخفف من تمذیبه، و إن علم أنه لا یمو  إلى ما كان عليه و أمره قد انقضى، فإنه لا 

ن عوذاب  یكرمه. فقوله: عَذاب  مُهيِن  إشارة إلى هذا و به یفرق بين عذاب المؤمن و عذاب الكافر، فإ

           ۱ .«المؤمن ليطهر فهو غير مهين

 توضيح:

 صدر سور  توضحی می دهد که قرآن مشتمل بر آیات محکم است. بعد میفرماید: .1

 کفّار این آیات را ترک می کنند و به غیر آن مشغول می شوند. .2

 این آیه بدی کار آنها را از جهاتی مورد اشار  قرار میدهد .3

 به سخن دیگر قبیح است.ترک حکمت و اشتغال  :اول .4

 دو : سخن دیگر اگر لهو و بی فائد  است، پرداختن به آن قبیح تر است. .5

به قصد مزا  کردن ]احماض[ است چنانکه از پیامبر روایت است که هر سراعت   پرداختن به لهو، گاهی .6

 قلب خود را نیروی تاز  دهید.

خواص از این امر پیامبر، نگا  به جانب خردای   عوا  از امر پیامبر، امر به مطایبات جایز را می فهمند و .7

 سبحان را می فهمند چراکه ترویج با این نظر حاصل است و بس.

ولی قصد مشرکین از لهو حدیث، مزا  نبود  است بلکه اظلال از حق بود  است و لراا کرار آنهرا اقربح      .8

 است.

یعنری   «یتّخذ ها»را می خرند و  متعلق به شراء است. یعنی بدون اینکه بدانند، حدیث لهوی «بغير علم» .9

                                                           

 .112، ص52مفاتيح الغيب، ج .1
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 «سبيل خدا را مسخره مي كنند»
 مهین یعنی چیزی که دارای دوا  است. .11

عااب مهین اشار  به آن است که این عااب، عااب کافران است در مقابل عااب مومنین که برای تطهیر  .11

 [با کنایه ای که بیان شد  است.]آنهاست. 

 كلام مرحوم شيخ طوسي:

لِيُضِلَّ عَونْ  »نصباً، الباقون رفماً من قرأ بالنصب عطفه على « و یتخذها»قرأ اهل الكوفة إلا أبا بكر »

أي یشتري لهوو الحودیث لرمورین. و مون رفو  عطوف علوى قولوه         « سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها

بضم اليا  و كسر  -«ليضل»و من قرأ « ... وَ یَتَّخِذَها هُزوُاً یَشْترَِي لهَْوَ الْحَدِیثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ»

 .أرا  ليضل هو نفسه بذلك -فتح اليا  -أرا  یفمل ذلك ليضل غيره. و من -الضا 
أي یستبدل لهوو الحودیث. و قيول    « النَّاسِ مَنْ یَشْترَِي لهَْوَ الْحَدِیثِ»جملة « من»اخبر اللَّه تمالى ان 

 :في ممناه قولان
 .انه یشتري كتاباً فيه لهو الحدیث -دهماأح

انه یشتري لهو الحدیث عن الحدیث. و اللهو ا خذ في ما یصرف الهم من غير الحق، تقوول:   -الثاني

لهى فلان یلهو لهواً، فهو لاه، و تلهى تلهياً و ألهاه إلها ، و اللهو و اللمب و الهزل نظائر. و الحودیث  

لهو الحدیث الغنا ، و هو المروي  :ابن عباس و ابن مسمو  و مجاهدالخبر عن حوا ث الزمان. و قال 

 .عن أبي جمفر عليه السلام
 .شرا  المغنيات. و روى ابو أمامة عن النبي نلى اللَّه عليه و آله تحریم ذلك و قال قوم: هو

عون   و قال قتا ة: هو استبدال حدیث الباطل على حدیث الحق. و قيل: كلما كان من الحودیث ملهيواً  

سبيل اللَّه الذي أمر باتباعه الى ما نهى عنه، فهو لهو الحدیث. و قيل: الآیوة نزلوت فوي النضور ابون      

الحارث بن كلدة كان اشترى كتباً فيها أحا یث الفرس: من حدیث رستم و إسفندیار، فكوان یلهويهم   

 .بذلك و یطرف به، ليصد عن سماع القرآن و تدبر ما فيه
أي ليتشاغل بما یلهيه عن سبيل اللَّه. و قال ابون عبواس: سوبيل اللَّوه     « سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَنْ»و قوله 

قرا ة القرآن، و ذكر اللَّه، لان حجة اللَّه قائمة عليه بالدواعي التي تزعجه الى النظر فيما یؤ یوه الوى   

 يره بذلك.                           الملم بالواجب ليممل، فيتشاغل ليخفّ ذلك الإزعاج. و من قرأ بالضم أرا  ليضل غ
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أي یتخذ سبيل اللَّه سوخریة، فولا یتبمهوا و یشوغل غيوره عون اتباعهوا. و        « وَ یَتَّخِذَها هُزوُاً»و قوله  

یجوز أن یكون راجماً الى الحدیث،  نه بممنى ا حا یث. و یجووز أن  « و یتخذها»الضمير في قوله 

يل یؤنث و یذكر. و یجوز أن یكون راجماً الى )آیات اللَّوه( فوي   یكون راجماً الى )سبيل اللَّه( و السب

 ۱.«تِلْكَ آیاتُ الْكِتابِ»قوله 

 توضيح:

 خواند  اند که عطف بر لیضل است. «یتخذَها»کوفی ها  .1

 خواند  اند که عطف بر یشتری است.« یتخذُها»و بقیه  [راوی از عاصم]امّا ابوبکر  .2

اطر دو چیزی است یکی اظلال و دیگری مسخر   کردن و طبق طبق قرائت اول، خرید لهو حدیث به خ .3

 قرائت دوّ ، قرآن می گوید مرد  اشتراء حدیث می کنند برای اظلال و را  خدا را مسخر  می کنند.

 «یَضِولُ »و برخی  «لهو حدیث مي خرند تا گمراه كنند»خواند  اند یعنی  «یُضل»را هم برخی « لیضل» .4

 «ث مي خرند تا گمراه شوند.لهو حدی»خواند  اند  یعنی 

 آیه می گوید از زمر  مرد  کسی است که لهو حدیث را جایگزین قرآن می کند. .5

 امّا در اشتراء لهو حدیث دو معنی ممکن است. .6

 خرید کتابی که در آن حدیث لهوی است. .7

 سخن لهوی را از میان سخنان مختلف می گیرند. .8

 از حق باز می دارد.لهو یعنی شروع کردن در کاری که همت آدمی را  .9

 حدیث یعنی حوادث روزگار. .11

 لهو حدیث در روایات به معنی غنا می باشد. .11

 برخی آن را خریدن مغنّیه معنی کرد  اند. .12

گفته شد  است: هر سخنی که لهو باشد و آدمی را از راهی که خدا به آن امر کرد  است به سوی راهری   .13

 که نهی کرد  است، بازگرداند، لهو الحدیث است.

در شان نزول آیه گفته شد  است که نضر بن حارث بن کلد ، کتابی که در آن احادیث فرار  هرا برود     .14

                                                           

 .572، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج .1
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)رستم و اسفندیار( خرید  بود و با آن برای مرد  لهو می کرد )اطراف: نو آوری کرردن( یرا مررد  را از    

 شنیدن قرآن باز می داشت.

 ذکرحجت بر این ا را می گویند را  خدا چون ابن عبا  می گوید: سبیل الله یعنی قرائت قرآن و ذکر خد .15

 قائم شد  است.

]بالدواعی:[ انگیز  اشتغال از ذکر خدا آن است که می خواهند نظر کردن مرد  در کتاب خدا کره باعرث    .16

می شود علم به واجبات خدا پیدا کنند تا به آن ها عمل کنند، را به دردسر اندازند ]ازعاج: آشفته کردن/ 

 [زحمت انداختن.

 اتخاذ سبیل  به صورت مسخر . .17

رجوع کند، یعنی معانی حدیث « حدیث»می تواند به سبیل تعلق گیرد و می تواند به « یتخذها»ضمیر در  .18

 خدا را مسخر  می کنند. و می تواند به آیات خدا رجوع کند.
 


